
 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازي علمي مجله
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و آشنايي جستاري تحليلي در كاركرد موتيف  زدا هاي آشنا

و نوجوان در داستان  هاي كودك

∗پروين سلاجقه

 آزاد اسلامي ايران، واحد تهران مركزيدانشگاه

 چكيده
و كاركرد ، بـه عنـوان»موتيـف«اين مقاله، جستاري تحليلي در چگونگي حضور

و نوجـوان اسـتي چند اثر داستاني در حوزهدر عنصري ادبي، .ادبيات كـودك

و نقـش اساسـي پيرامـون حضـوري نخسـت، در درجه،مقالهمباحث نظري اين

در موتيف و تاريخچه ثار هنريآها و شامل تعاريف ي مختصـر از مطالعـاتا ادبي

ازي كاربردي، در حوزه؛ امااست مربوط به اين عنصر و موتيف تعدادي هاي آشنا

وي مطرح حوزه نويسنده در چند اثر از چهار زدا آشنايي نوجواني ادبيات كودك

و محمدرضا بايرامي ايران، هوشنگ مرادي كرماني،  محمدرضايوسفي، فريبا كلهر

و تحليل شده است در موتيف بررسي.معرفي اصـلي دو محـور ها در اين مقالـه،

و تحليل.1:صورت گرفته است در تكـراري مـوتيفي كـاركرد چگونگي بررسي

كـاركرد تكـرارو تحليل چگونگي بررسي.2يكي از آثار هر يك از نويسندگان؛ 

در.اري در تعدادي از آثار هر نويسندهيك موتيف تكر علاوه پايان مقاله، همچنين

ي حضـور دادن گسـتردگي دامنـه نشـان هاي بررسي، به منظور بيان نتايج يافته بر

آن موتيف و توجه به نقش مـؤثر و نوجوان هـا در نقـد ها در آثار داستاني كودك

و تأويلي اين آثار، نوعي دسته ويـژه هـا، بـه انـواع موتيـف بندي بـراي ساختاري

و با تكيه بر چند اثر مورد بررسي در اين مقاله، هاي آشنايي موتيف زدا، ارائه شده

هـاي هـا، بـراي كمـك بـه پـژوهش بنـدي ها در اين دسته تعدادي از اين موتيف

.اند تر، معرفي شده گسترده

و نوجوان زدا، آشناييهاي موتيف:هاي كليدي واژه .داستان كودك

و ادبيات فارسي استاديار∗  salajeghe@gmail.comزبان

15/7/94: تاريخ پذيرش مقاله12/6/94: تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه.1
و نقش موتيف آشنايي جدي نگارنده، به ها در آثار ادبي، وقتـي1طور كاربردي، با حضور

و بررسـي سـاختاري آثـار هوشـنگ مـرادي كرمـاني، يكـي از  شروع شد كه براي نقـد
و نوجـوان، مشـغول يادداشـت نام داستان نويسندگان صاحب . بـرداري بـودم هاي كودك

ساختاري، قصد بررسي تحليلي اين آثار را نيز داشتم، بعضـي ازآنجاكه علاوه بر بررسي
ي هاي لفظي يا واژگاني را كه بار عاطفي خاصي داشت يا بـه نـوعي بـا عاطفـه از نشانه

و در همين يادداشت مي نويسنده در ارتباط بود، جا بود كه متوجه شدم عـلاوه بـر كردم
مت»نشانه«اين دسته از واژگان، گاهي  ن يك يا چند اثر از ايـن نويسـنده، هاي ديگري در

مي به شكلي معني مي دارتر خود را نشان و دوباره ناپديد اين بود كه پيگيري. شوند دهند
و بعـدها در مرحلـه دقيق اين نشانه و هاي تكراري نيز به كار اضـافه ي نقـد سـاختاري

ن. هرمنوتيك آثار موردنظر، به كار گرفته شـد و قـش ايـن بعـد از آن، پيگيـري حضـور
بنـدي كلـي ايـن در طبقـه. هـاي مـن تبـديل شـد ها در ادبيات، به يكي از دغدغه نشانه

آن موتيف طور مكرر، هستند كه به2الگوهايي ها، در واقع، همان كهن ها پي بردم برخي از
و تفسير آن اي ها با توجه به آراء انديشـمندان نقـد اسـطوره در متون ادبي حضور دارند

به هاي ساخته ولي برخي ديگر، موتيف قابل تأمل است؛ دري نويسندگان وسيله شده ند كه
و سبك فردي نويسنده،خدمت وجوه مختلف روايت به كار گرفته،از جمله نمادسازي

در،ها در آثار هوشنگ مـرادي كرمـاني هرحال، چگونگي كاركرد اين موتيفبه.اند شده
ازو را بـه خـود اختصـاص داد صـفحاتي،خوردن مشـق صداي خطكتابي به نام پـس

و تلاشنگارش اين كتاب،  و نقش اين عناصر زنـده نگارنده، در جهت پيگيري حضور
عناصر در متون ادبـي، حضور اين كردن مباحث نظري، براي تئوريزهدقت در سخنگو، با 

و نوجوان، ادامه يافت به ي شـعر حاصـل ايـن مطالعـات، در زمينـه. ويژه ادبيات كودك
و نوجوان، فصلي به نام هـاي نقـد از اين باغ شرقي؛ نظريـه را در كتاب»موتيف«كودك

و نوجوان هـايو در زمينـه)1384سلاجقه،:نك(به خود اختصاص داد،شعر كودك

شدسالي آثار داستاني بزرگ چند سخنراني درباره ديگر، در قالب  سلاجقه،:نك( ارائه
1383 :4.(

1. Motif 
2. Archetypes  



و آشنايي جستاري تحليلي در كاركرد موتيف در هاي آشنا و نوجوان داستانزدا 127 هاي كودك
هاي نظري بحث موتيـف جوهاي اخير براي تدوين پايهو همچنين، در يكي از جست

كه يكـي،1ن كازانوآدر اين مقاله، به يادداشتي از يكي از استادان مطالعات سينما، به نام 
و تـا حـدودي را به بحث دربارههاي درسي خود از برنامه ي شگردهاي كاركرد موتيف

بـدون هـيچ هـا قبـل،و از اينكه سال برخوردم، انواع آن در ادبيات اختصاص داده است
و كاركرد پيش بـرداري در حـين يادداشـت اين عناصر در مـتن، فرضي نسبت به حضور

وآبراي بررسي  دي پس از آن، در داستانثار مرادي كرماني گـر از نويسـندگان هـايي
و آن بنـدي هـا را طبقـه اين مقطع سني، به شگردهاي عجيب اين عناصر، پي برده

.حال شدم كرده بودم، خوش
پژوهشـي، اي علمـي هاي ايـن تحقيـق در مقالـه به منظور چاپ يافتههرحال، به

ها براي تحليل چگونگي كاركرد اين موتيف جز طرح مباحث نظري در حد ضرورت، به
و نوجوان، در قدم اول، چندين اثر داستاني از حوزه ي ادبيات در ادبيات داستاني كودك

و نوجوان، انتخاب شد؛ ولي با توجه به فرصـت هـاي مفصـل محـدود بحـث كودك
و پرهيـز از گسـترش غيرضـروري موضـوع، در  تحليلي در چارچوب يك مقاله

ي اين حـوزه، هوشـنگ چند اثر از چهار نويسندههاي به بررسي موتيف نهايت، فقط
و فريبا كلهر، اكتفـا شـد لازم بـه. مرادي كرماني، محمدرضا يوسفي، محمدرضا بايرامي

عـلاوه بـر تلاش نگارنده بر آن است كه در حـد امكـان، ذكر است كه در اين مقاله 
در موتيف بههايي كه چه به جهت كاربرد تكراري خود و چه دليل سـبك فـردي ادبيات

و تكراري به نظر مي هـاي رسند، به برخـي از موتيـف يك نويسنده، براي مخاطبان آشنا
به آشنايي و به قصد ساخت اسطوره طور عمده، در داستان زدا كه هاي نـو بـه هاي فانتزي

و آشناي خود را تغيير داده كار گرفته شده و كاربرد قديمي .زداند نيز بپردا اند

 مطالعات نظري.2

و تعاريف پيشينه.2-1 ي نظري

از« گونه كه در فرهنگ اصطلاحات ادبي در تعريف موتيف آمده است، موتيف،نآ يكـي
و ها در اثر ادبي يا قسمتي از ايده ترين ايده برجسته ك ـــيممكن استي اصلي است

.)40: 2،1979كادن(»باشد) واژه(ي لفظيي مخصوص، يك تصوير مكرر يا نمونه نشانه

1. Ann Casano 
2. Cuddon  
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بـه1»موتيـف ليـت«نـام رسد اين اصطلاح، از اصطلاحي در موسيقي، بـه به نظر مي
و هنري راه يافته است بعد به حوزهو عاريت گرفته شده  موتيـف ليت.ي مطالعات ادبي

كه در موسيقي به اصطلاحي گفته مي براي يك تـم2ي هانس ون ولزوگن وسيلهبه«شود
باموسيقايي  و به عنوان مثال، مطابق يك هدف مشخص، يك شخصيت يا يك احساس

[به كار رفته است3در اپراهاي واگنر آن را به عنوان يـك اصـطلاح4توماس مان] سپس.
و تكرارشونده دلالـت دارد، بـه كـار بـرد  ايـن اصـطلاح. ادبي كه به موضوعي ترجيعي

و همچني تر براي اشـاره ن، در يك مفهوم كليمعمولاً در همين مفهوم مدنظر توماس مان
مـرد«: شـود؛ بـه عنـوان مثـالي يـك نويسـنده اسـتفاده مـي به موضوعات مورد علاقه

).357: همان(»5هاي گراهام گرين در رمان» خيانت«و»تسخيرشده
يايتكرارشونده است كـه معنـيموتيف نماد،آن كازانوعلاوه بر اين، طبق تعاريف

و شـعرها مـي فيلم ها، ها را در كتاب موتيفاز نظر او،.گيرد مجازي به خود مي تـوان ها
.شـود از ابـزار ادبـي موتيـف اسـتفاده مـي،يدر هـر متنـ تقريباًكازانو معتقد است.ديد

 يـك يـك مفهـوم، يـك شـي، يـك ايـده،؛ چيـزي باشـد تواند هـر همچنين موتيف مي
تمفموتي. يك رنگ يا حتي يك جمله هوا، الگوي مشخص، كهن يا6ها براي ايجاد يك
مييحس و معني نمادين دارند معين به كار داراي معـاني پنهـاني ظـاهر، بـه،هاآن.روند

مينآاما نويسنده؛نيستند .دهـد شـان برد كه مخاطب بتوانـد تشخيص ها را طوري به كار
مي ها در تزيين روايت، موتيف و هـاي بـه افسـانه طـور مثـال،هب؛ كنند نقش بازي پريـان
بي موتيف يـك تيـپ، يك پرنس خـوشي به سرانجام شادمانه ها فكر كنيد؛نآپايان هاي

ي يـك مادرخوانـده يـك جـادوگر شـرير، يك پري در نقش نامادري، پرنسس غمگين،
و غول حيوانات سخنگو، شيطاني، بي پريان افسونگر دم هاي و بي:نك( شاخ ).تا كازانو،

، از سـمبل»هاي سمبل نظريه«، در سرآغاز آناتومي نقددر،7فراي نورتروپهمچنين،
و وصفي سمبل نام برده اسـت فـراي،. در قالب موتيف يا نشانه، به عنوان مراحل لفظي

سـو يكي جهت بيروني يا برون«: در اين بحث، براي كلام، دو جهت در نظر گرفته است
ميآكه در  تك رويم؛ ن، مدام به بيرون از متن مورد مطالعه تك كلمات بـه آنچـه يعني از

 
1. Leitmotif  
2. Hans Von Wolzugen  
3. Wagner 
4. Thomas Mann 
5. Graham Green 
6. Theme  
7. Northrop Frye  



و آشنايي جستاري تحليلي در كاركرد موتيف در هاي آشنا و نوجوان داستانزدا 129 هاي كودك
آنمي» معني« هـا كـه در خـاطره داريـم، كشـيده دهد، يا در عمل به ارتباط عرفـي بـين

كنـيم از كلمـات، سو؛ در اين صـورت سـعي مـي ديگر، جهت دروني يا درون. شويم مي
ي نشـانه[در هر دو صورت، سروكار ما بـا سـمبل. بزرگتري پديد آوريميالگوي كلام

ميا] وضعي شويم، علاوه بر سمبل لفظي، ست؛ اما وقتي براي كلمه، معنايي بيروني قائل
).93: 1377، فراي(» معرف يا ممثل آن را هم داريم

، بـه تفسـير»گربـه«ي سـمبل لفظـيي بحث خود با توضـيح دربـاره فراي در ادامه
مي نمودگارهاي اين نشانه نمـودن بحـثي خوبي است بـراي مطـرح پردازد كه مقدمه ها

و نشانه ، عبارت اسـت از يـك دسـته علامـت»گربه«از نظر فراي، سمبل لفظي. موتيف
به سياه بر صفحه يك نوبهي كاغذ كه نمودگار توالي صداهايي است كه ي خود، نمودگار

و آن هم نمودگار تـوالي صـداهايي اسـت كـه بـه ي خـود، نوبـه تصوير يا خاطره است
اس نمودگار تجربه ميهاي حسي و آن هم نمودگار حيواني است به نام گربه كه : گويدت

! ميو
مي از نظر او سمبل » نشـانه«تـوانيم آينـد، در اينجـا مـي هايى را كه اين چنين به فهم

و مرجـوع چيزهـايي و قرارداد، محمـول بناميم؛ يعني واحدهايي لفظي كه از نظر عرف
صـدد هسـتيم بافـت ل، وقتـي در حـا بـااين. هاست هستند كه بيرون از مكان حدوث آن

اگـر.ي بزرگتـري از معناسـت، عنصري در مجموعـه»گربه«ي كلمات را دريابيم، كلمه
دريافت ما چنين باشد كه عناصر كلامـي، بـه صـورت اجـزاي سـاختار كلامـي، رو بـه 

: نـد از سو دارند يا مركزگرا هستند، از نظر لفظي يا حقيقـي در مقـام سـمبل عبارت درون«
مي. كلامي يا واحدهاي ساختار كلامي عناصر توانيم اصـطلاحي از موسـيقي وام بنابراين

و اين عناصر را  .)همان(» بناميم» موتيف«بگيريم
اي را به صورت توصيف وقتى كه داستان يا قطعه«:ي بحث فراى آمده است در ادامه

ي رويدادها در نظر مي ا حقيقـي بـه ايـن گيريم، آن وقت ديگر، داستان را به لحاظ لفظي
و حرفي در عرصه صورت در نظر نمي بـه.ي شـمول آن قـرار گيـرد گيريم كه هر كلمه

و از لحاظ بيروني  و توالي عناصر معلوم در» مهم«جاي آن توالي رويدادهاي ملموس را
» سمبليسـم«از اين جهت، كليـاتى مـوازى وارد مفهـوم . ...گيريم نظم كلمات در نظر مي

باشد، چه بسا كه هر گونـه) موتيف(ي لفظي، جايي كه سمبل، ترجيعهدر مرتب. شود مي
هايي نقد، جز سمبل تواند به فهم ما مرتبط باشد؛ اما در عرصه واحدي تا به حروف مي

و مهم را نمي و اين سمبل» نشانه«توانيم بزرگ ازها عبارت بناميم و عبـارتي: ند اسم، فعل
بني كلمه كه بر شالوده  ). همان(»ا شده باشدي مهمي
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و تحليل آثار.3  بررسي

و طبق نظر فراي، بحث ي، سرآغازي است براي نظريه»موتيف«با توجه به مباحث فوق
و توالي«ها در ادبيات كه خاصيت سمبل برخوردار در ساخت آن از اهميتي ويژه» تكرار
مي همان. است تواننـد از انـواع مـي هـا در يـك اثـر ادبـي، دانيم گـاهي موتيـف طور كه

آن هاي كهن سمبل الگـويي، قابـل ها با توجه به اصول نقـد كهـن الگويي باشند كه تفسير
و ساخته پيگيري است؛ اما گاهي، موتيف به ها شخصي ندي خـود نويسـندگان وسيله شده

و توالي .آيند شان، به خدمت فرديت سبكي نويسنده درمي كه با تكرار
مي با توجه به مشخصه و توالي، به نظر دري اصلي اين عناصر، يعني تكرار رسد كـه

مي يك تقسيم آن بندي كلي هـا را در آثـار ادبـي، در ايـن دو محـور كلـي توان حضـور
:پيگيري كرد

ي دهنـده هاي تكرارشونده در يك اثر خـاص از يـك نويسـنده كـه نشـان موتيف.1
؛ي معنادار او در همان اثر باشد دغدغه

و دغدغـه هايي كه در كل آثار يك نويسنده، تكرار مـييفموت.2 او شـوند ي ذهنـي
.هستند

در هاي فراواني از هر دو دسته در آثار ادبـي بـه توان گفت كه نمونه مي و طـور عـام

به داستان و نوجوان، هـا كه با توجه به كـاركرد آن طور خاص، وجود دارد هاي كودك
.دان كمك كندتواند در نقد اين آثار به منتق مي

هـاي چنـد اثـر داسـتاني از چهـار ترشدن بحث، در اين مقالـه، موتيـف براي روشن
و تحليل در اين زمينه انتخاب شده نويسنده و نوجوان براي بررسي انـدي ادبيات كودك

مي كه طبق همان دسته :شوند بندي كلي فوق بررسي

ي اول هاي دسته موتيف.3-1

انـد، سـه موتيـف بـه عنـوان هايي كه در يك اثر تكرار شدهيفي اول، يعني موت از دسته
:اند مثال انتخاب شده

ديـده هـاي قاليبافخانـه بچهدر كتاب» گردوي چهارپهلو«.گردوي چهارپهلو.3-1-1
و مي تأكيد نويسنده بر اين موتيف،. تنها دلخوشي شخصيت اصلي اثر، نمكو، استشود

در اين اثر، گردوي چهارپهلو، در طي روايت، به نوعي نمـاد تبـديل. معنادار است
و در لايه هـاي معنـايي فـراوان به دلالـت هاي ژرف تفسيري اثر توانسته است شده

و ابعاد تأويلي اثر را تقويت كند به. بيانجامد عنوان يك شيء نمادين، گردوي چهارپهلو،
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و در همه تكرار هاي قاليبافخانه بچهدر كتاب بارنهُ ي مـوارد بـا بـار معنـايي شده است

از كه در خدمت تقويت جنبهخاصي همراه است و هـاي روانـي اثـر قـرار گرفتـه
و جامعه ديدگاه نقد روان اين موتيف.ي توجه است شناختي شايسته شناسي فردي

قسمت مهمي از هويت او بـه به عنوان بخشي از موجوديت شخصيت اصلي اثر،
و شمار مي ا در همجواري بـا او، جـايگزيني بـراي فقـدان آيد يـن هـاي عـاطفي
آن شخصيت و درماندگي ،»نمكو«در اين اثر. هاستو نابساماني وضعيت خانواده

و وسيله اش، گردوي چهارپهلويي استي بازي كودكي خردسال كه تنها دلخوشي
و روز در دست اوست فروخته اي شهري دليل فقر خانواده، به خانوادهبه،كه شب

گردوي«ي شده نويسنده به كمك تكرار تأكيدي خود بر موتيف نشانه. شده است
به»چهارپهلو شي، و وابستگي اين كودك خردسال بـه آن،،يافته هويت عنوان يك

و گـردوي در اين اثر، رابطه.بر بار تراژيك اثر افزوده است ي عاطفي نمكو، مادر
زن چهارپهلو به و هويت شخصيت اصلي، يعني نمكو، صورت مثلثي عاطفي، دگي

دو رابطه؛را شكل داده است و نمكو، به اهميت اي كه وجه جاندار آن، يعني مادر
و بـرد روي«: اند وجودي آن در زندگي نمكو به خوبي واقف مادرش او را بغـل زد

درشگردوي چهـارپهلويواش را كند جليقه تشكش خواباند، »وردآرا از تـوي مشـتش
.)1379:13 مرادي كرماني،(

 مـاهيتي اصـلي، شخصـيت بـا پيونـددر اثر ديگر جاهاياز بسياريدر موتيف اين
 نـهو شـود نمي جدااواز خردسال پسر اين تراژيك زندگي سرتاسردرو دارد ترجيعي

 شـيء ايـنبه بستندل نيز مادرش بلكه رود،مي شماربه خودش نظرازاو پناه تنها فقط
اوبه خانوادهازاش اجباريو دردناك جدايياز بعداو زندگي دلخوشي تنها عنوانبه را

او.نمكــو را مــاچ كــرد.ليلــو جلــو رفــت«:كنــد مــي توصــيه گــردوي از تــوي جيــب
در يشچهارپهلو و گفتآرا اونجو خودت با گردوت بـازي.گردوتم هست ببين،ʼ:ورد

ميآماشاءاالله دو قرون.نقل هم كه داري.كن .چـي خواسـتي بخـري هـر دتـت كـه هم
.)48: همان(»ʻخوشحالي؟ خوبه؟

در مـادر. شـود مـي شهر راهي خريدارش مرد همراهو جدا خانوادهو مادراز نمكو
 پشـت نمكـو،و بردمي صحراو كوهبهرا دردش پدر ريزد، فرومي درداز خانهي آستانه
 تنهـابه اوست، انتظاردركه آنچهو آيندهاز خود عميق هراسو تنهاييدر مرد، ماشين

،اش عـاطفي مثلـث جـانبي ضلعبه اش، خانواده زندگياز جاماندهبه يادگارو دلخوشي
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وهي اشك روي گون شده جاي خشك«:چهارپهلويش گردويبه برد؛مي پناه هاي برشـته
در دست برد توي جيبش،.سياه نمكو مانده بود شـيرينها نقل.و خورد وردآچندتا نقل

و مزه مي بود و خاك يش را بـا انگشـتانش لمـسگردوي چهـارپهلو،بعد.دادي كهنگي
.)51: همان(» كرد

ي خـاص، بهتـرين كـاركردش را در پايـانا نقش عاطفي اين موتيف به عنوان نشانه
و دوست نگون داستان دارد؛ جايي كه نمكوي هشت نه»صفرو«بختش ساله اوي ساله كه

و اجتماعي جامعه است، براي برگشتن به خانهنيز قرباني  از مناسبات غلط اقتصادي شان
آن»شيطونو ماش«ي قاليبافخانه اش خريده اسـت، ها را براي كار در قاليبافخانه، مردي كه
دري گرگ شدن وغلبه بر هراسشان از حملهو براي گرم فرار كرده و سرما، در ها غـاري

ما.دان بين راه، آتش روشن كرده از،در اينجا موتيف مورد نظر گردوي چهارپهلو، يكـي
به بهترين كاركردهاي نشانه و دلگرمـي، نشـان عنوان ابژه اي خود را، اي جانشين قـدرت

نمكـو«:گردوي چهارپهلو در اينجا جانشين انرژي رواني غلبه بر هراس اسـت. دهد مي
مي اگر گرگ اومد،ʼ: گفت س من يه سنگ گنده .رفتند.صفرو حرف نزد.رشزنم ور تو

ي من همچين سنگينه كـه اگـه بـزنم ورتـو سـر گـرگ،گردوي چهارپهلوʼ:نمكو گفت
مي.ميره مي )73: همان(»ʻميره؟ نميگي تو

او. سـوزد داستان، فرجامي تلخ دارد؛ صفرو در غار در آتش مي نمكـو بـراي نجـات
و در تنهايي هيچ كاري از دستش برنمي بهاش، گردوي آيد عنـوان تنهـا چهارپهلويش را،

مي اي از كولي فشارد تا اينكه عده پناه بازمانده از زندگيش، در مشت مي و ها او را يابنـد
نمكو، نزديك غار، در پناه سنگي نشسته بود، تو خودش چنگوله شـده«:برند با خود مي

.)76: همان(» تو مشتش بودگردوي چهارپهلويش. بود
 ثـار مـورد بررسـي در ايـن مقالـه،آ، در الـف هاي گروه ميان موتيفدر. آينه.3-1-2

بـ خوريم كه چگونگي مضمون گاهي به انواعي برمي تآناسازي  برانگيـز مـلأهـا بسـيار
مي؛است يكي. ها پيوسته قادرند از خود زاده شوند رسد اين موتيف به نحوي كه به نظر

ايـن مضـمون. د، مفهـومي نمـادين داردي موار است كه در همه»آينه«ها، موتيفاين از 
ها به ادبيـاتي انسان روزمرهي زندگي برگرفته از نام ابزاري است كه از ديرباز از عرصه

و به بـ اش، دهندگي دليل قدرت بازتاب راه پيدا كرده و نويسـندگان بسـياري آناشاعران
ي در ادبيـات، آن كـازانو، بـه افسـانه»آينـه«ي موتيـف دربـاره.انـدهكردسازي مضمون
و مـي در آن، اشـاره مـي»آينه«و كاركرد موتيف»سفيدبرفي«ي عاميانه بـه«: گويـد كنـد

بهكه سفيدبرفي نگاه كنيد  ؛ كنـد صورت يك موتيف برجسته استفاده مـي چه طور از آينه
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و،ملكه نامادري شرور سفيدبرفي، از همواره در حال وارسي خود در آينـه اسـت حتـي

ميآ مشـكلوʻچه كسي از همه زيباتر است؟!ي روي ديوار آينه! آي آينهʼ:كندن سوال
مي زماني آغاز مي و آينـه بـه نامـادري شـرور شود كه سفيدبرفي هفت دور اطـلاع زنـد

.زيـرا سـفيدبرفي عنـوان اول را گرفتـه اسـت؛دهد كه او ديگر زيباترين زن نيسـت مي
و غبطه رخسار ملكه به سبزي مي .)تابي كازانو،(»ي او را نشان دهد گرايد تا حسادت

مي همان به موجـودي سـخنگو»سفيدبرفي«در بينيم، آينه در كاربرد خويش طور كه
و به عنوان يك موتيف خاصيت تكـراري بازتـاب  .را هـم دارداش دهنـدگي تبديل شده

و نوجواني كه در داست توان گفت در بسياري از موارد در آثارمي،طور كلي به اني كودك
امـا؛كاركرد ابزاري خود را حفـظ كـرده اسـت»آينه«اند، موتيف شدهاين مقاله بررسي 

مي،عمده طور به .كند نوعي مفهوم نمادين را نيز با خود منتقل
دليل كثـرت كـاربرد در ايـن آثـار، بـه نـوعيبه،»آينه«رسد موتيف گاهي به نظر مي

و موتيف كليشه هاي فـانتزي نـو، بسـيار اما ورود آن به داستان؛جان تبديل شده نيمهاي
هي؛است برانگيزملأت ،طـور عمـده بـه،هـا اين داسـتاندرت يك نشانه،ئاين موتيف در

و هنجارشكنانه يافته است از ترشدن بحث آشنايي براي روشن. موجوديتي نمادين زدايي
و نوجوا شده در اين مقاله، در ميان چند اثر بررسين،اين موتيف در آثار داستاني كودك

هم دو اثر نسبتاً موتيـف. انـد از دو نويسـنده بررسـي شـده) البته از جهـاتي(نزديك به
هر»آينه« بر دو اثر،، در وي نمـادين تبـديل كاربرد ابزاري خود، به نـوعي نشـانه علاوه

.شده استزدايي آشنايي
از محمدرضـا يوسـفي، ايـن مضـمون در شـروع)1379( آينـه هـاي قصهدر كتاب

و ابزاري خود را دارد چهـره عـوض ولي در ضمن روايت،؛ داستان، همان كاركرد آشنا
و جنبه به كنش،كرده  هايي ديگر از ظرفيت نمادين خود را كه قـبلاً هايي تازه دست زده

» آينـه«نـام شگرد هنري نويسـنده در انتخـاب. نشان نداده بود، به نمايش گذاشته است
و تعامل عاطفي اين دو آينه و(براي يك دختر خردسال يعني آينه در مفهوم يـك ابـزار

در كنار هم، كاربرد معنايي جديدي از اين موتيـف،)داستانييآينه به عنوان نام شخصيت
.آشنا را به نمايش گذاشته است

مگحلʼ«:گويدمي) ابزار( به آينه) دختر(آينه ر جـدول ضـرب كردن جدول ضرب؟
كـه انگـار آه بلنـدي از تـه دلـشآينهʻ؟دهي خواهي حل كني؟ چرا جواب مرا نمي مي

: 1379 يوسـفي،(»ʻكـنم باشك بازي مـي با ماه قايم؛ همان دختر هستيتوʼ:گفت كشيد،
.)5و4
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گ ميوفتو اش، كيفيت وجودي)ابزار( كه آينه درحالي؛ يابد گوي دو آينه با هم ادامه
يـادت هسـت«:با ديگران هماهنگ كرده اسـت،)انگارانه انسان(آنميستييرا در فرايند

دوتا شمع سبز بايدʼ:در دلت گفتيي عقد خريداري كرديد آن روزي كه مرا براي سفره
.)14: همان(»و خريديʻها بخرم براي شمعدان
ميو اين گفت و آينه گو ادامه  چـرا وقتـي مـادر«:پرسدمي) ابزار( از آينه) دختر( يابد
دل به تو نگاه مي ميآكند از ته مي كشد هي .)13: همان(»ʻزند؟و بعد لبخند

و مـادر،به، سپس، آينهو همـان عنوان ابزاري براي تماشاي زيبايي، در تعامل دختـر
مي»سفيدبرفي«اي در داستان كاركرد نشانه  مادر براي دو شـمعدان«:دهد را از خود بروز

در.دو شمع سبزرنگ آورده بود،آينه دو شـمع.نگـاه كـردآينـه با لبخندي خـودش را
و باز ديگر را در شمعدان .)14: همان(» آه كشيد ها گذاشت

ي ديگر نيـز در ايـنيها موتيف زدا، گاهي، در فرايند اين تحول آشنايي اين، علاوه بر
طـوربه؛ اند ظاهر شده اي، تازهو»زدا آشنايي«اثر، در پيوند با موتيف آينه، در كاركردهاي

به»گشا آجيل مشكل«موتيف آشناي،مثال يك،  چـهگشـا مشـكل آجيـل«:»نشانه«عنوان
 هاي دانهʻداري؟ مشكلهمتوʼ: گفتمو ريختم آينه جلويراآناز مشتي! بود خوشمزه

»درخشـيدند مـي آينـهدر،مـادربزرگ تسبيح هاي دانه مانند كشمش، سبزرنگو قشنگ
).39: همان(

زدا بـه كـار نيز در معنـايي آشـنايي پوش ينهيآ دختركتابدر»آينه«همچنين، موتيف
و در بافت اسطوره و پـوش ينـهيآ دختر.ي نو دخالت كرده استا رفته ، داسـتاني تخيلـي

و هاي داستاني در آن در فضـايي سـاخته مدرن است كه كنش شـده از آميـزش واقعيـت
و سنت و ولـد. اند اتفاق افتادهو مدرنيته، جادو اين فضا محيط مناسبي اسـت بـراي زاد

.شـود مـي همراهاي مدرسه دختراناز گروهيكبا راوي. هنجارگريز هاي عجيب موتيف
و گذراننـد مـي سـراز واقعيـت،و فـانتزي تركيـباز عجيبـي ماجراهـاي،سفر اين در

 عجيـب نورآنو برگشتم سرعتبه«:كنندمي مشاهده فضادو اين تركيباز موجوداتي
 مـن ولـيʻ...بـاش زودʼ: گفـت مـريم.شـد مـي نزديكمابهها بوته ميانازكه ديدم را

را نردبـان كـه كـنم كمك مريمبه توانستممينه؛بودم ايستادهها بدبخت مثل طور همان
.)61: 1373 كلهر،(» بود كرده فلجم ترس. بكنم ديگري كار توانستممينهو بياورد

 كـنشو طبيعـت حياتي عناصر تركيبازكه است سمبوليك فضايي اثر، اين فضاي
هـاي نـو بـه از اسـطورهكه پوش آيينه دختر يعني اصلي، شخصيت ويژه،به ها، شخصيت

 دختـراناز تعـدادي كـه هـا شخصـيت ديگـر هـاي كنشو شده ساخته،آيد حساب مي



و آشنايي جستاري تحليلي در كاركرد موتيف در هاي آشنا و نوجوان داستانزدا 135 هاي كودك
 سرشـت بـا مـرتبط( نبـاتيو انسـاني جسـم يگـانگياز فضـاييدر هستند،اي مدرسه
 هـاي موتيـف انـواع بسامد،دليل همينبه؛ است شده انجام،)طبيعتو انساناي اسطوره

و انـواع ايـن مـواردز اينكـه بـه نمونـها قبـل. بالاست اثر، ايندر زدا آشناييو آشنا هـا
ت وي نـورتروپ فـراي در سـاخت شخصـيت ملي داريـم بـر نظريـهأپرداحته شود، هـا

نو فضاهاي اسطوره و بـاز هـم« از نظر فراي.اي و گياهـان و حيوانـات يگانگي ايـزدان
ميي بشري، ها با جامعه همساني آن هاي انواعي از قصه.سازد بنيان سمبوليسم توتمي را

هاي مربوط به چگونگي تبديل موجـودات فراسـپهري ،يعني قصه1شناسانهي دليل عاميانه
و گياها ميبه حيوانات ي همـين نـوع اسـتعاره شـده معرف صورت كوتاه شناسيم، ني كه

و در قالب تصوير نوعي . است»اوويد«جاي مانده كه شهرت آن مديونبر»مسخ« است
در جـايي در كتـاب.ي تصاوير نباتي هم ميسر اسـت پذيري درباره همين نوع انعطاف...

و شراب، سمبول  ي درخـت ها يا ميوه برگ،باشدتناول القربان مقدس به جاي اينكه نان
تصـاوير تيپ، يگانگي جسم آدمي با دنياي نباتي آركي.... زندگي چنين به كار رفته است

 يعني تصـوير نـوعي يـا مكـرر دنيـاي سـبز شـعر انـدرومارول،؛ دهد بهشتي را به ما مي
و دنيـاي رابـين كـه زمينـه هاي شكسپير كمدي و ديگـر اش جنگـل اسـت مـردان هـود

مي كه در بيشهسبزپوشي  ي اين آخري در رمانس معادل اسـطوره.زنند هاي رمانس پرسه
اي كـه بـر در بـاغ، روح آدمـي را بـا پرنـده اندرومارول،.است»درخت-ايزد«استعاري

و.هاي درخت زندگي نشسته همتا كرده است شاخه ]هـم[ اين همتايي هم سنتي اسـت
.)174: 1377،فراي(»تبسط همان همتايي جسم آدمي با دنياي نباتي اس

وآ،و چنين است و انسـان در فضـايي اسـتعاري در ايـن اثـر ميزش حضـور نبـات
هـايو كـنش استي مدرن كه نوعي اسطورهها در ميان بيشه پوشنهيآي زدن دختر پرسه

هيآ و اي روايــت مــيت نشــانهئــن را در ــده حكايــتكنــد ي جهــه مــاجراي مــواي كنن
ر شخصيت اول داستانئاهاي  كوكـب گـل لحظـه، همـاندر«:گويـد راوي مـي. سـت با

از عجيـب بـرق ناگـاه،. كردم نگاه عجيب برقبه ديگر بار. ...ديديم نهر رويرا سرخي
 دود كـه آنجابهمن بعد،. ...ديديمرا،پوش آيينه دختر را،اوماو آمد بيرونها بوته ميان

 دسـتدر افسارشكه ديدمرا سبزي ماديانو كردم نگاه،رفتمي بالا مرمر عمه تنور از
كلهـر،(»بـود ماديـان روي نيـز رنـگ آبي بزرگي بقچهيكو است اندامي كوچك مرد

1373 :29.(

1. Etiological  
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ي زمينـه پـس كـه افتنـد مـي فضاييدر جادويي هاي اتفاق ايني همه اينكه جالبو
 انـدازيم مـي راه تكليفي جشن برايت اي؟ كرده خيالچهكه گفت مرمر عمه«:دارد واقعي

.)17: همان(» نكني فراموش هرگز كه
:خـوانيم مـي فـانتزي هـاي شخصـيتبا راويي مواجههدر ديگر جاييدر سپس،و

 بـر درود!پليـديبر مرگʼ:زدم فريادكه نگذشت چيزيو گرفتم دستشازرا فلاخن«
.)39: همان(»ʻ!ابليسبر مرگ!محمدي هايگلبر درود!زيبايي

هي،»آينـه«حضور موتيـف هييت مـوتيف ئ ـچـه در و چـه در بـايت مـوتيف ئ ـآشـنا
ــنايي  ــاي آش ــاب كاربرده ــر كت ــرزدا در سرتاس ــه دخت ــوش آيين و پ ــت  در درون طبيع

و اسـطوره،-نبـات-اي از يگـانگي انسـان هاي اسطوره زمينه پس راوي. ادامـه دارد ابـزار
كه«:گويد مي و ديدم در.ن چسبيده اسـتآاي شفاف به آيينهمن پشت سر را نگاه كردم
و به خودم لبخند زدمآينه و ....ي كوچك نگاه كردم نسيمي كـه از طـرف كـوه كوكـب

.)39-33: همان(» شوق آنجا را در دلمان زنده كرد وزيد، دشت زنبق مي
مي مسئلهبا همين،نيزاي فيروزه پسردر.فيروزه.3-1-3 موتيف اصـلي. شويم مواجه

عنـوانبه،وار است كه در بافتي زنجيره»فيروزه«به نام،هاي زينتي يكي از سنگ،اثراين 
از.زدا به كـار رفتـه اسـت هاي آشناييي اصلي بسياري از موتيف هسته مكـان داسـتان،

و واقعي است طرفي، و از طرفي ديگر، عيني و ملودراماتيك و ماجراهايي فضايي ذهني
ميواقعي، يمهن جادويي نيمه هـاي فتد؛ بنابراين نويسنده به سـاخت مضـمونا در آن اتفاق

و جاندار براي شكل و ايـن اسـت كـه عناصـر تازه دادن به اين فضاي دوگانه دست زده
و جادويي به عاريت گرفته اسـت لازم براي موتيف در. سازي را از هر دو فضاي واقعي

و برگرفتـه از طبيعـت اسـت، بـهيكه موتيف»سنگ فيروزه« اين اثر، عنـوان يـك ابزاري
و ولــدي جــادويي دســت زده اســت  رو، ازايــن؛نشــانه، در بافــت زبــان روايــي بــه زاد

و آشنايي موتيف رفـتن داسـتان، با پيش پيوسته، زدا براي ساخت اين فضاي تازه، هاي نو
مي،شوند متولد مي مي رشد و در فضاي اثر، جولان مو.دهند كنند هـا در ايـن تيـف ايـن

و بـه مثابـه داستان، ي نمـادي گاهي از مرزهاي زندگي خود، معدن فيروزه، فراتـر رفتـه
و تفسير هـاي به نحوي كـه يكـي از شخصـيت؛اند، به جاي يك كل نشستهپذيرجاندار

مي فيروزه » كنـيم مـيفيـروزهاز پـررا معدنكه هستيمها ايفيروزهما«:گويد اي داستان
 مـا بـا مـاهو خورشيد.كنيم زندگي غاردر بايدها اي فيروزه]ما[«.)92: 1376 يوسفي،(

» شـويم مـي سـنگيي مجسمه مانند خورد،ميمابه ماهو خورشيد نورتا.هستند دشمن
.)97: همان(



و آشنايي جستاري تحليلي در كاركرد موتيف در هاي آشنا و نوجوان داستانزدا 137 هاي كودك
 هـاي شخصـيت سـاخت بـر علاوه،»فيروزه«ي نشانه موتيفكهگوو گفت ايندر يا

 بـردر نيـز،را هـا پريوهاجن مثل فراواقعي موجودات نماد، عنوانبهاي فيروزه واقعي
 جنـيتوʼ:گفت سهراببهو چرخيد خودش دوربه منگو گيج باباخان«:است گرفته

جن،به خدا اي، فيروزهجن ...«).14: همان(»ʻها؟ پري؟ يا خودش.اي ديدمفيروزهيك
.)111: همان(»ʻهاست اجنهروز.كنيم امروز كاري نميʼ:غلام گفتمش.... بود

، شـه دنيـا قشـنگ مـي اي باشند، فيروزههادمآي اگر همهʼ:گوهر گفت«:همچنينو
و گفتʻنه؟ آن وقت همهآʼ: سهراب خنديد كسـي.ها برونـد ها بايد به دنياي قصهمدي

.)100: همان(»ʻشان را بنويسد ماند كه قصه نمي
ابزار، با آميزشي آشنازدا از تركيـب-طبيعت-انسانتئروند بازسازي اسطوره در هي

و سهراب( اي كهن هاي اسطوره موتيف هي هاي سازيو اسطوره) داستان رستم ت ئ ـنو در
-ي واقعيـت در اين اثر، نوعي فانتزي دو سـويه،»فيروزان«و پسرش»اي پهلوان فيروزه«

و، از نـو زاده شـدههتازيهاي به نحوي كه گويي، اسطوره جادو را سامان داده است؛ انـد
از فراق فرزندش فيـروزان همانند رستم، اي، پهلوان فيروزه جايي از داستان،در،درنتيجه
مي مويه مي و كمرش و بدين طريق، با نـوعي بازسـازي اسـطوره كند در شكند ي كهـن

مي قالب نوشتار مدرن روبه ا زدايي كه از سويي دست به اسطوره شويم رو و ز زده اسـت
مي اسطوره،سويي ديگر سـهراب را از زمـين اي بـا دسـتي، فيـروزه پهلوان«:كند آفريني

و با دست ديگر، و به طرف چاه ظلمات به راه افتاد برداشت : همـان(» گوهر را بلند كرد
93(.

در سـاخت برآمـده از طبيعـت،يعنوان عنصـربه،»فيروزه«موتيفو خلاصه اينكه،
و جهان نمادين  در با شخصيتيك مكان و توانسته اسـت  هاي مورد نيازش، موفق بوده

:اي هـاي فيـروزه در همـين جهـان آدم زيـرا،؛ رماني بسـازدآنوعي جهان،سرانجام خود
و پيرمردها لباس نو به تـن داشـتندو زلف جوانسر.انگار روز عيد بود« » ها مرتب بود
.)118: مانه(

ا اما در نمايي ديگر از اين شهر ي ذهنـي،ي فاضـله يـا مدينـه اي نـو سـطوره نمادين
گوسـاله ماننـد عروسـك«: نمايش داده شـده اسـت هاي ديگري از زندگي واقعي نشانه

و خيز مي .)79: همان(» كرد كوكي دوروبر گاوها جست
و بـاد،فيروزه ننه«:و دامـن پيـراهن را تكـان، با پيراهن بلند شندرپندرش ايسـتاده بـود

.)15: همان(» داد مي
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در،»الـف«نـوع بنـدي هاي ديگر طبقه نمونهاز.سياه كلاغ.3-1-4 كـاركرد موتيـف
در كه دغدغه، محور يك اثر  همان اثر خاص را بـه نمـايش گذاشـته اسـت،ي نويسنده

ايـن.اشـاره كـرد) 1390(زد صـدا مـرا كـوه در كتـاب»كلاغ سياه«توان به موتيف مي
.معنايي نمادين يافته است داستان،طول موتيف با تكرار ترجيعي خود در

مي همان به هرحال، هي دانيم، طور كه و نشـانه، از موتيـفئجانوران در هـايت نمـاد
مي محور مهم، در هـا در بسـياري از مـوارد، اين موتيـف. آيند معنايي آثار ادبي به شمار

و بيش مشابهي دارند به؛تفسيرهاي كم اما ممكن است در مواردي با توجه به بافت اثر،
 طور مثـال،به؛ صورت نمادهاي متداول در يك فرهنگ يا سنت ادبي، معنايي ثابت بيابند

و ادبيات فارسي»كلاغ سياه«يا»كلاغ«،موتيف مورد اشاره در بيشتر مـوارد،، در فرهنگ
و با معناي مرگ، تنهايي، خبر ه بد درمفاهيمي نظير اين و تكرار آن يك متن مراه است

ت ايـنزد صـدا مـرا كـوه در داسـتان. كنـد كيد معنايي خاص ايجاد مـيأداستاني، نوعي
و به درا عنوان نشانه موتيف در موارد متعددي تكرار شده خـدمت فضاسـازيي نمادين،

 هـا شـاخهاز يكي روي تنهايي،وسياه كلاغ برم؛مي بالارا سرم«:خاص براي متن است
.)8: 1390 بايرامي،(» كندمي نگاهمو نشسته

را كه روي ديوار باغ عمواسحاق نشسته،يسياه كلاغ، در همين موقع«:و يا سـرش
مي مي و قارقار .)56:همان(» كند گيرد طرف حياط

مي وقتي از دروازه«:همچنينو مييسياه كلاغرومي حياط تو بينم كه سر ديـوار را
و و بال مي نشسته : همـان(» قبلـي اسـتكلاغمطمئن هستم كه همان.كند پرش را تميز

57(.
در همان هي»كـلاغ سـياه«موتيـف،هـا نمونـه ايـني همهطور كه اشاره شد، ت ئ ـدر

در نشانه و سـردي فضـايي فضاي تنهـايي، القاكننده محور معنايي اثر، اي خود، مـرگ
.داستان است

ي دوم هاي دسته موتيف.3-2

ب(ي دوم هاي دسته از موتيف او كه در كل آثار يك نويسنده)گروه يـا بعضـي از آثـار
و دغدغه پديدار مي ميا شود از مـي آيد، به عنوان مثال،ي دائمي براي او به حساب تـوان

.نام برد ثار هوشنگ مرادي كرماني،آدر،»آدمك خميري«موتيف 
از» آدمك خميري«.آدمك خميري.3-2-1 مـراديي شـده هـاي سـاخته وتيـفم كـه

مي كرماني و ساخت آن هدفمند به نظر ، ظاهر شـده رسد، در چند اثر اين نويسنده است



و آشنايي جستاري تحليلي در كاركرد موتيف در هاي آشنا و نوجوان داستانزدا 139 هاي كودك
ايـن. را يافتـه اسـت پذيرتفسـيريشدن به نماد قابليت تبديلو در تكرار ترجيعي خود،

هي،اي هستمو من غزال ترسيده موتيف در داستان ت يك نشـانه، در يـكئاولين بار در
و ماننـد روايت فانتزي ، سـاخته»گـردوي چهـارپهلو«وار به شكل قصه موجوديت يافته

و ازدسـت شده است تا جايگزين ابژه و بچـه رفتـه در زنـدگي دختر اي عـاطفي اي تنهـا
و گريـان. باشد دورمانده از كانون گرم خانواده كسـي را نـدارد كـه. دختـرك تنهاسـت

ددردهاي و روزي زنـي. ها در درون او تلنبـار شـده اسـتردش را با او در ميان بگذارد
زن يه روز كه رفت لب چشمه آب بياره،«:جويد كولي براي تسكين درد او راهي مي يه

هرجاهستي،،ورگله، هر كي هستي دخترخوشگله، ترگلʼ:زن كولي گفت. كولي رو ديد
ʻ.ترسـمميʼ:و دختر جوابش داد.غمتو پنهون نكن؛ بگو، حرف بزن. غمي در دل داري

دنگو گي، براي من نمي.نترسʼ:كولي گفت از كردي نون بپزي، فعه كه خمير؛ ولي اين
و براش حرف بـزنآيه يه چونه خمير، زن.دمك درست كن  بابـا خونـه نيسـت، وقتـي

و وقتي اومد، كن براش درد دل كن اگه حرف.ببر بذارش تو تنور زير خاكسترا قايمش
و همين ميدق نيگر داري،طور حرفاتو نزني ؛ يه غـده ميـاد تـو گلـوت ريشـهشي مرگ

ميو خفه دوونه مي و وقتـيʻ.كنه ات عصمت هم همين كارو كرد؛ آدمكو درسـت كـرد
مي باباش نبود، زن و زندگيشو كه بـه دلـش چنـگ.كرد براش درد دل تمامي غماي دنيا
.)23: 1351مرادي كرماني،(» ...گفت ميآدمك خميريبراي زدند، مي

فـآ و و ماهيـت فـردي دمك خميري در اين اثر در طول روايت از دنياي قصه انتزي
و سـمبوليك يافتـه خود، بيرون  و در جايي ديگر از همين اثـر، مـاهيتي اجتمـاعي آمده

، در ذهن شخصـيت اصـلي اثـر، يعنـي داستانسپس در روند تكرار خود در اين.است
و رؤياي از حوزه دخترك تنها، ي افـراد شـامل همـه شخصي او فراتر رفته،ي دلخوشي

و دردهايشـان مخـاطبي تنهـا كـه بـراي حـرفيهاي تنهاي جامعه شده است؛ انسان هـا
آ نيافته و همه به دريدمكاند خانه بعد، بهرام از ديوانه«:اند وردهآميدان شهر پناه خميري

ده،بچه را بغل گرفت. بيرون آمد آدمـك خميـري يـك آنجـا. باهم رفتيم تو ميدانگاهي
و همه داشتند بلندبلند برايش درد دل مي ).94: همان(» ...كردند درست كرده بودند

از همچنين، به نظر مي و سـمبوليك خـود، پـس رسد اين موتيف در هيئـت تمثيلـي
كه دومين اثر نويسنده اسـت، همچنـان در ناخودآگـاه ذهـن او بـه كتابرسيدن پايان به

و سا جهاني بـراي دريافـت يـكيها بعد، در سخنراني او در مجمعلزندگي ادامه داده
به جايزه و معنادارترين موتيف ذهني او معرفي شده است عنوان زندهي معتبر ادبي، ترين

:و در يك جايگزيني هنرمندانه، دخترك تنها را جانشين خود نويسنده قرار داده است
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و خانم« ،سلام قايان،آها
و هـيچ هايي از ميان قصه...  كـنم، گـاه فراموشـش نمـي كه از همان موقع به دلم نشسـت

و قصه بيي دختركي كوچولو و و كس بود تنها كه از مال دنيـا فقـط يـك آينـه داشـت
و صـورت گـرد از نگـاه سـرگردان يك روز يـك زن كـولي دوره .... يادگار مادرش بود

و شـعر پريده رنگ و ذهن او قصـه ف بسـياري پنهـانو حـري دختر فهميد كه توي دل
و روز ميبهشده راآنتوانـد قدر كه تن لاغر دخترك نميآن؛ شود روز زيادتر همـه قصـه

و عاقبت قصه و شعرها دخت تحمل كند ميها ازʼ:اين بود كـه بـه او گفـت.كشند رك را
و ي، دهند تا براي خودت نـان بپـز خميري كه به تو مي آدمكـي خميـري درسـت كـن

و شعرهاي و راحت شويبرايش قصه هـر دخترك همين كار را كرد؛.ت را بگو تا سبك
آروز  و و خرده آينه. دمك ساختاز نانش كم كرد هايش را تـويي مادرش را شكست
آ سينه مي ها قصه براي آدمك،موقع خواب.ها گذاشت دمكي و شعرهايش را و ها گفت

از خودش را توي تكه مي ينهآاي كه دمكآ.ديدي مادرش راه پر از قصه شده بودنـد، ها
و از راها مي مي هاي روستايي به روستاها فتادند دختـرك بـراي.رفتندو شهرهاي ديگري

و نانش روزبهگفتن قصه مجبور بود آدمك بزرگتري درست كن ميد » ...شد روز كوچكتر
.)653: 1373، مرادي كرماني(
مـرادي، در اولـين اثـر)كـان اي براي تنبيـه كود وسيله(»فلك«موتيف.فلك.3-2-2

در عنوان يكي از دغدغهبه، معصومه،كرماني و و شخصيت اصلي ايـن اثـر هاي ذهني او
هي. داده استخود را نشان،كودكان دبستاني تر، مفهومي گسترده يكئاين موتيف در ت

و،نويسنده آثار بيشتر نشانه، بعدها نيز در ويـژه، بـه؛دارد برانگيزملأتحضوري تكراري
و مـدرن به شكلي نمادينكه)1378( انار لبخند داستان مجموعهدر  در مـتن،، نمايشـي

و به سرانجام، اثر به عنوان موضوع اصلي داستان حضور دارد عنـوان يـك در همين اثر،
و دغدغه د ذهن شخصيتي ذهني از زندگي و ، خود نويسـنده محـو نتيجهرهاي داستان

مي شده است؛ هـايي كـابوس دهنـده پايان در واقع،،ان گفت اين داستانتو به نحوي كه
در هاي آثار ديگر نويسنده است؛ شخصيت دوران كودكي بسياري از شخصيت هايي كـه

و سال بسيار بيروني هاي مصداق، اجتماع آن هاي طولاني در مدرسه دارند و قبـل از ،هـا
بـه،»ي انـار تركه«مكمل آن،و»فلك«هراسي دائمي از ابزار تنبيهيبا،ها خانه در مكتب
ت اند؛ سر برده سـالي نيـز، رهايشـان نكـرده ثير مخـرب آن در بـزرگأهراسي كه چه بسا

بـه مناسـبت كـهاي در جلسـه: شـود ماجرا اين طـور شـروع مـي در اين داستان،. است
شاگردان قـديمي ايـن برگزار شده است،»تلاش«ي آقاي دباغ، مدير مدرسهبزرگداشت 
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هرمدرسه و موقعيـت كه حالا هـاي كدام براي خودشان داراي مـدرك تحصـيلي عـالي

و خـارج از آن، بـراي شـركت در ايـن ممتاز اجتماعي هستند، و كنـار كشـور از گوشه
سخنرانان در سخنراني خود ضمن تجليل از شخصيت آقاي دبـاغ،.اند مراسم جمع شده

آنشهاي گيري از سخت آن»ي انار تركه«و»فلك«باها در تنبيه هـا موجـب كه بـه نظـر
و پيشرف مي شانسعادت و سپس شده، ياد و طنز،كنند بـراي ميـز،آدر حركتـي نمايشـي

از كنـد صحنه مـي وارد»يفلك«يكي از مجريان برنامه، تكميل يادآوري اين خاطرات، و
باهپرسد چه كساني داوطلب تنبي حاضران مي  شـوند هستند؟ همه داوطلـب مـيآنشدن

و معنـادار بـه چـالش كه شايد علتش اين باشد كه قرار است كل ماجرا به شكلي مدرن
مي23ي يادبود آقاي دباغ،و در پايان جلسه«:كشيده شود هـاي تركهبايست با همان نفر

و خـاطراتفلكو انار آن يادگاري كه پدر پروفسور درست كرده بود، كتـك بخورنـد
و پوسـت خـود  لروز را با گوشت و زنـده كننـد، و از عبـداالله مـش. مـس كننـد  رفـت

آ هاي تروتـازه تركه و دستشـان،نفرشـان23ي همـه، همـه. وردي انـار، چنـدتايي كنـد
).23: 1378كرماني،يمراد(»ما حاضريم: راگرفتند بالا كه

شـدن بـا فلـك، نـوعي ها براي تنبيـهو خلاصه اينكه در پايان جاروجنجال داوطلب
اتفـاقه،نويسـند هـايي داسـتان شـده كاربرد معنايي اين موتيف نشـانه هنجارشكني در 

به مي و و هـراس ناشـي از آن، پايـان معني كهنه افتد و تكرار مكـرر ي نمادين اين نشانه
و روان جامعه از نظر كه اين موضوع، دهد مي ت شناختي شاگردان«:است برانگيزملأكاوي

را.، شلوغ كرده بودند)قاي دباغآداشتي بزرگ در جلسه( تلاشي قديمي مدرسه سالن
تا.گذاشته بودند روي سرشان و چند يكهو فريد، پسركي كه از درخت انار بالا رفته بود

و با يك دسـت انار كنده بود، انـارو بـا دسـت ديگـرش،فلـك رفت بالاي ميز ايستاد
من بدون اجازه هاي عزيز، پدربزرگ!گوش كنيد! ساكت! ساكتʼ:خنداني را بالا گرفت

دو درس نخوانده ام، انارهاي مدرسه را كنده و امسـال ي اتـاق شيشـه،تجديـدي دارم ام
را،ام همسايه را شكسته و داد همـه نقـدر بلنـد كـردهآصداي ضبط صوت ام كـه جيـغ

و؛من غذاي خانگي دوست نـدارم، مدهآدر و بادمجـان ، خـورم بگوشـت نمـيآكشـك
رفلكي دوست دارم مزه همه ساكت بودند، همه مانـده بودنـدʻ.مرا بزنيد؛ا بچشمشدن

مي بعضي.چه بگويند صـ فريد عقب.ريختند ها اشك .نهحعقب رفت به طرف در پشـت
و مجـري برنامـه نماينـده[آقاي سپهري زد]ي يـادبودي نسـل كهـن كجـا؟ كجـاʼ:داد

اوʻري؟ مي : همـان(» بـه دسـت، از مدرسـه زد بيـرونفلـك جماعت از پنجره ديدنـد
).40و39
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 گيري نتيجه.4

و نوجوان ها در داستان كلي موتيف بررسي نتايج.4-1  هاي كودك

و تحليل شاهد مثال با توجه به يافته تـوانيم بـه اهميـت ها در اين مقالـه، مـي هاي نظري
آن موتيف حضور و توجه به چگونگي نقش و با بررسي در ها در آثار ادبي پي ببريم هـا
آن داستان و تحليل و نوجوان، امكانات بيشتري براي نقد . ها به دست آوريـم هاي كودك

تـوانيم بـه ايـن، مـي شـدند هايي كه در اين مقاله بررسي با توجه به موتيف،علاوه برآن
و نوجـوان، هـا در داسـتان نتيجه برسيم كه از ميـان طيـف وسـيع موتيـف  هـاي كـودك

كها هايي بيشتر داراي اهميت موتيف به در درجهند در شـان دليل سـاختار ويـژهي اول و
و فضاسازي آن شاندليل تكرار معناداربه،ي دوم درجه نقش بسيار، در محور معنايي اثر
 از چهار ها در چند اثر پس از بررسي اين موتيف،ي ديگر اينكه در اين مقاله نكته. دارند

و نوجواني داستان نويسنده ميتوان نتيحهمي،هاي كودك رسد هرچـه گرفت كه به نظر
رويـم، ها به سمت فضـاي تخيلـي پـيش مـي گرايانه در اين داستان از سمت فضاي واقع

و كليشـه هاي تـك نسبت موتيف و بـه تعـداد موتيـف اي كمتـر مـي معنـايي هـاي شـود
و كهن آشنايي مي الگويي نزديك زداي برگرفته از اساطير ملي، مذهبي، پهلواني . شـويم تر
و پرداخت شخصيتدر زدايي خود، ها در فرايند آشنايي تيفاين مو هاي خدمت ساخت

و اغراق تـ آميز در آثار مدرن قرار گرفته ملودراماتيك  تـر، ملي دقيـقأاند؛ به نحوي كه بـا
به مي و سويي تخيلـي؛: اي دارند ساختار دوسويه طور عمده، توان گفت كه سويي واقعي

در ساخته يا سويي ازپيش و سويي ساختهشده بـه همـين. شده توسط نويسندگان اساطير
و ويژگـي نمادهـاي مـي مـوارد، بيشـتردر،دليل تواننـد معـاني متعـددي را القـا كننـد

و تأويل كه پذير را پيدا كرده چندمعنايي توان گفت در صـورت كـاركردمي اند؛ به نحوي
يـت تفسـير هرمنـوتيكي ها در تكرارهاي ترجيعي، به آثاري از ايـن دسـت، قابل قوي آن

ايـن طـور معمـول، بـه زدايـي، همچنين در فرآيند آشنايي. دهند نه معناشناسي صرف مي
در طـور كـه اشـاره شـد،و همـان اند اي تبديل شده به نماد اسطوره خود نيز، ها، موتيف

. اند هاي نو به كار رفته ساخت اسطوره
هـاي شاهد مثـال براي تحليل همهفرصت بيشتري نجاكه در اين مقاله،آاز به هرحال،

مـده از ايـنآ دسـت بنـدي بـه انواع طبقـه ها نيست، بندي اين موتيفو تفسير كامل طبقه
توانـد كه خـود مـي ها در آثار مورد بررسي بندي انواع اين موتيفي طبقه تحقيق، درباره

ه هاي ديگر به صورت الگويي كاربردي در نقد محتوايي داستان و نوجوان م قابل كودك
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در توان گفت كه موتيفميبسيار به نحوي كه با قطعيت شود؛ پيگيري باشد، ارائه مي ها

بهي حاضر در مقاله شده آثار داستاني مطالعه :ها قرار دارند بندي در اين طبقه،عمده طور،
مي موتيف.1 :شوند هاي مربوط به جانوران كه به چند دسته تقسيم

ادبه.الف ؛...و مرغ،جوجه خروس، گاو،:بيات روستاييكاررفته در
؛...و سنجاقك، پروانه، چكاوك: كاررفته در ادبيات شهريبه.ب
؛...و اژدها، مار: الگوها كهن.ج
و آشنايي موتيف.د و از كهن ها معمولاً اين موتيف: زدا هاي نو الگوها گرفته شـده

.اند ها ساخته شده بر اساس الگوي آن
د(اخير دو قسمت ، و همچنـين در گستردگي دلالت،)ج در خلـق،هاي معنايي

در(مانند مارماهي شيطاني، خـروس عـرش؛اند اي نو قابل توجه نمادهاي اسطوره
: نـك( هـاي نـوراني پروانهو، ماديان سبز، پرندگان خاكستري)شكل غيرتشبيهي

).1373، لهرك
و اشيا موتيف.2 آن هاي مربوط به ابزار هـاي كـوچكتر هـا هـم بـه دسـته كـه خـود

:ندپذير تقسيم
مانند سماور برنجي، فـانوس، تنـگ بلـور، لامپـا،، هاي ابزاري سنتي موتيف. الف
؛)1379: ،يوسفي:نك( ...و آينه
 آهني، پـاترول قوه، عروسك كوكي، آدم مانند چراغ، هاي ابزاري مدرن موتيف.ب
.)1376، يوسفي:نك( هواپيماو

در اين موتيف هـاي گاه در كنـار موتيـف روستايي، نيمه شهري هاي نيمه داستان ها
و كليشه و شكل نمادين به خـود گرفتـه سنتي در؛انـد اي به كار رفته امـا گـاهي

و هاي سطحي معنايي لايه نيـز گـاه ). پـاترول مانند( اند فقط يك نشانهقرار دارند
.)1390 بايرامي،:نك(اي هستند چندلايه» آينه« مانند

ــف.ج ــي موتي ــاي تخيل ــطوره ه ــااي اس ــي ي ــي تخيل و نيم ــي ــي واقع ــه نيم ك
فلاخن آسماني، خنجر خونريز، هفـت عقيـق قرمـز، مانند؛اند جادويياي اسطوره

.)1373 كلهر،:نك( صندوق چوبيو گو، مهر آيينه اذانلبك ني
:هاي مكان موتيف.3

؛طويلهو باغچهمانند كنج طاقچه، حوض،، هاي سنتي مكان موتيف.الف
لادنسـتان، مانند،ي ذهني شده هاي ساخته جادويي يا موتيفاي اسطوره تخيلي.ب

سـازان، لبـكي ابليس، شهر آفتاب، شـهر نـي هاي تاريك، قلعهشب سرزمين نيمه
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و جلگه و بهشـت، غـار سـياه، چـاه ظلمـات و توران، جهنم  ...ي نيلوفران، ايران
.)همان:نك(

:طبيعتبه مربوط هاي موتيف.4
و مـاه، كـوه، آسـمان، مانند اي طبيعت، هاي كليشه موتيف. الف ستاره، خورشـيد

و داسـتان بـه قاصدك، رنگين و باد كه در تصويرهاي حسي در شـعر كمان، دريا
تك روند كار مي .اند معناييو در بيشتر موارد

 سـرخ،و سـياه دريـاي، ماننـداي اسـطوره تخيلـيو زدا آشـنايي هاي موتيف.ب
(تشبيهي شكلدرنه( آفتاب نهر مخوف، كوهستان ، كلهرو 1376، يوسفي:نك)

1373(.
):گياهان( نبات هاي موتيف.5

تك موتيف. الف و گاهي نمادين هاي نباتي معمولي كه گاهي  گـل مانند؛ندمعنايي
و پونه، تبريـزي، سـپيدار گـلو شمعداني، سيب قرمز، انار، سيب گلاب، بنفشه

).همان:نك( محمدي
ي نـورتروپ با توجـه بـه نظريـهكهزدا اي آشنايي اسطوره هاي تخيلي موتيف.ب

سـازي بـه يكسـان،رفتـهي تشبيهي فراتـر از مرحله فراي در بخش نظري مقاله،
و در هي نيلـوفر، مانند؛ندپذيرهوشمند تفسير»پيكر گياه«ت نوعيئاستعاره رسيده

، گـل محمـدي، درخـت)در كـوه كوكـب( كوكب سـرخ هاي دشت زنبق، زنبق
.)همان:نك(پاش نقره

 سـمت بـه قادرنـد خـود، فـرم تـريناي كليشهازها موتيف اين: رنگ هاي موتيف.6
 ايـني وسـيلهبه،تخيلي هاي داستاندرو كنند ميل تفسيرپذيرو نمادين هاي موتيف

:اند يافتهاي گسترده طيف،نويسندگان
و معمـولي رنـگ هاي كليشه موتيف. الف رخ، سـفيد، سـياه، سـبز،سـ ماننـد، اي

؛زردو سرخابي، ليمويي
، انـد رفته كاربهنو هاي اسطوره بافتدركهها رنگ زداي آشنايي هاي موتيف.ب

سبز در تركيبو)فيروزانواي اي، پهلوان فيروزه پسر فيروزهدراي فيروزه مانند
.)1373 يوسفي،:نك( ماديان سبز

تسبيح، عطر گل محمدي، سجاده،،)ع(حسين تربت امام، مانند هاي مذهبي موتيف.7
).1373و كلهر، 1379يوسفي،:نك( موسيعصايو گشا، جبرئيل آجيل مشكل
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دوش، ننـه، مـادربزرگ، پيـرزن بـه زن كـولي، زن كـوزه مانند،هاي انساني موتيف.8

و خميده، مرد عابد، دختر همسايه، مرد با يوسـفي،:نك( درويشو شال سبز قوزي
1379.(

دي، ماننداي هاي افسانه موتيف.9 و پري، وجن ).همان:نك( غولو

 مقاله ايندرشده مطالعه آثار بررسي نتايج.4-2

و ايـده نشانه ها، نام عناصر، مفاهيم،،ها موتيف و انـواع هـايي هسـتند هـا كـه در اشـكال
و هنري، به و بـه مايه عنوان جان مختلف، در آثار ادبي طـور هاي مهم متن حضـور دارنـد

مي،ترجيعي از در محور يك اثر يا آثار متعدد از يك نويسنده به كار و در بسياري روند
مياي نشانه موارد، به مثابه هـاي معمـوليي موتيف نمونه. يابندي خاص، قابليت نمادين

بر يا فعال، ي ادبيات كـودك در آثار داستاني حوزه سالان،ي بزرگ ادبي حوزه ثارآعلاوه
و تحليل موتيف يافته.و نوجوان نيز، فراوان است در هاي اين مقاله كه حاصل بررسي ها

و نوجوان است، پنج اثر داستاني از چهار نويسنده ميي كودك ي كـه مطالعـه دهد نشان
ت ها در اين آثار، دقيق كاركرد موتيف و آنبراي كمك به بررسي ساختاري ها، بـه حليلي

و زمينه را براي اين بررسيبادلايل زير  :تر آماده كرده است هاي دقيق اهميت است
هـاي زيرا به كمك حضـور ايـن موتيـف شده؛ كمك به نقد ساختاري آثار بررسي.1

تـر هـا نزديـكآنعنوان عناصر داراي نقش، به درك چگـونگي سـاختاربه تكراري،
.شديم

.آثار اين دروني وجهان نويسنده پنهاني عاطفههب بردنپيبه كمك.2
 گـردوي« موتيفمانند( آثار اين اجتماعيو كاوانه روان تحليلو بررسيبه كمك.3

.)كرماني مرادي آثاردر»خميري آدمك«و»چهارپهلو
هر.4 .هاك از اين نويسندهي كمك به شناخت سبك شخصي
و ضعف نويسـنده در چگـونگي آوردن ابزار عملي براي دستبه.5 تشخيص قدرت

در كاربرد موتيف .ثار مورد نظرآها
به.6 و نوجوان رگذاري بر نوع مطالعات ادبي در داستاناثكمك . هاي كودك
 هـاي شـهري مـدرن هاي سبكي بين نويسـندگان داسـتان شناخت تفاوت شاخصه.7
باو داستان آينه هاي قصهو پوش دخترآيينهمانند( و روسـتايي هايي ،فضـاي اقليمـي

 ).قاليبافخانه هاي بچه مانند
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